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       درسهای تاريخی از کمون پاريس 
 بيسمارک مبنی بر آزاد کردن اسرای جنگی که در   با دولت  تی ير سرانجام بعداز تماس های سری و توافق بين دولت

ذاکره با کمون بسر می بردند ، دولت ارتجاعی تی ير در حالی که مشغول م" سدان و متز " فرانسه در شهرهای 
بعداز . پاريس بر سر آزاد سازی بين سر اسقف پاريس و دهها کشيش ديگر که در اسارت کمون بسر می بردند ، بود 

جنگی از طرف )  هزار نفر ١٠٠اسرايی که عمدتاً از دهقانان تشکيل می شد ، نيرويی بالاتر از ( آزاد سازی اسرای 
شکستن کمون انجام شد ، يعنی هنگامی که بورژوازی فرانسه ؛ به برتری قوا بيسمارک ، امری که دقيقاً با هدف درهم 

به نفع نيروهای ارتجاعی تی ير اطمينان کامل پيدا کرد بلافاصله تغيير لحجه داد و مذاکرات در حال انجام باکمون 
    .پاريس را بيدرنگ قطع نمود 

 داده بودند با قساوت بی نظير با باران گلوله پاريس خوکان درنده بورژوازی در حالی که کمون را در محاصره قرار
 روزه کمونارها را در اين نبرد ٨قهرمان و گرسنه را مورد يوش بی رحمانه خويش قرار دادند و در يک جنگ خونين 

  .نا برابر ، خيابان به خيابان عقب راند ند 

 پرلاشنز ، در آهن و خون  مانان ، در گورستان مای آخرين سنگر مقاومت قهرمانان پاريسی در کنار ديوارهم پي٢٨در 
  . غرق شد 

 زنان و مردان زحمتکش - هزار تن از کودکان٣٠٠در اين جنايات وحشيانه بورژوازی درنده خوی فرانسه ، بيش از 
 دهها هزار نفر را به زندان و تبعيد.  هزار تن را بربرمنشانه به جوخه های اعدام سپردند ٤٠. قتل عام گرديدند 

  .فرستادند 

بورژوا توسط ماشين سرکوبگرش جناياتی آفريدند که مارکس جنايات گذشته بورژوازی عليه " متمدنين " اين  
  . نام گذاشت " بازی کودکانه " کارگران را در مقابل آن ؛ 

اههای زنان قهرمان در اين مبارزه و بعداز دستگيری در بيدادگ. عظمت مبارزه کمونارها غير قابل توصيف بود 
  . نمايشی برپا شده ، افتخارآفرين بودند 

 شيرزنان پاريسی می توان از ميان هزاران دفاعيات زنان قهرمان در بيداگاههای بورژوازی ، از  از جمله حماسه
  . دفاعيات جانانه لوئيز ميشل و اليزابت دميتريف نام برد 

  :خيمان سر خم نکرد چنين گفت ميشل دراين بيداگاه برسم سرو ايستاده که هرگز در مقابل دژ

    "من کاملاً به انقلاب تعلق دارم و مايلم مسئوليت تمام اعمالم را قبول کنم  "   

در مقابل اين قتل عام بورژوازی فرانسه ، دولت های ارتجاعی اروپائی اظهار شعف و شادمانی کردند و فصل مشترک 
  . گذاردند  را در عمل به معرض ديد جهانيانماهيت جنايتکارانه خود در سرکوب انقلاب زحمتکشان 

" سوسياليسم  "                 با برپايی حمام خون  که توانسته بود سيل پيام تبريک و تهنيت بسوی تی ير خون آشام
  . نوپا را نابود گرداند ، سرازير کشت 



مکيشان خويش با وحشيانه ترين بدين ترتيب بورژوازی فرانسه در اتحاد نا مقدس با بورژوازی آلمان و ديگر ه
  .يورش های بريرمنشانه قادر گرديد کمون قهرمان بمثابه نخستين حکومت کارگری در جهان را شکست دهد 

 روزه اش عليرغم توطئه ها و تضعيقات وارده قادر گرديد در عمل الهام بخش نمونه ٧٢کمون پاريس در حيات کوتاه 
  . کمونيستی آينده جهان گردد  از درس های تاريخی در جنبش درخشانی

  :درس های تاريخی از کمون پاريس 

کمون پاريس بعنوان اولين انقلاب کارگری در جهان درس های گرانبهايی به کارگران داد که تا کنون اعتبار اين درس 
نيستی های تاريخی باقی است و بمثابه اصول اساسی و پايه ای مارکسيسم بيانگر خصلت مارکسيستی هر تشکل کمو

  .می باشد 

        :مهم ترين اين درس ها که مارکس روی آن تکيه دارد 

 وجود يک حزب کمونيست نيرومند ، روشن بين ، با انضباط است که قادر باشد توده های ميليونی را در راه -١
ی آنقدر امری که کمون در اوضاعی که دولت سرمايه دار. طولانی و سخت رسيدن به سوسياليسم راهنمايی کند 

حزب ( قادر شد قدرت را بدست گيرد ، ولی بدون يک سازمان سياسی " مبارزه " پوسيده بود که تقريباً بدون 
  .نيرومند قادر نبود آن قدرت بدست آمده را حفظ کند) کمونيست 

ی ولی بدست آوردن اين قدرت گرچه ضرور. بايد توجه داشت ؛ کسب قدرت سياسی مسئله اساسی هر انقلاب است 
  . است اما کافی نيست بلکه لازم است پيروزی انقلاب را تحکيم بخشيد و آنرا گسترش داد 

 در لندن تشکيل شد ، صريحاً اعلام کرد که پرولتاريا بايد خود را ١٨٧١مارکس در کنفرانس بين الملل که در سپتامبر 
  . در يک حزب سياسی متشکل کند 

ستاد پيشاهنگ طبقه کارگر بعنوان مغز متفکر کارگران در نبرد طبقاتی عليه در واقع اين گفته مارکس نشان از اهميت 
دارای انديشه و عمل ( بورژوازی حکايت دارد و يکی از علل اصلی شکست کمون را بايد در نبودن اين ستاد مجرب 

بدون ( ی ، تحت لوای حکومت شوراي" چپ " درس مهمی که اين روزها توسط برخی از جريانات . دانست ) واحد 
  . به نفی آن تبليغ ميکنند ) رهبری حزب کمونيست 

مارکس همچنين در تاکيد حزب يکپارچه با مرکزيت واحد و برعدم وجود فراکسيون که تابعيت از رهبری واحد را نقض 
 ١٨٧٢و در اهميت آن ماده جديدی به اساسنامه بين الملل اول که در لاهه در سال . می کرد ،اصرار فراوان داشت 

  .برگزار گرديد ، افزده شد 

توسط پرولتاريا تحت رهبری حزب کمونيست ، با مخالفت شديد " تسخير قدرت سياسی " در همين کنگره بود که ايده 
" سياست " باکونين اعتقاد داشت که بين الملل بايد از دخالت در . باکونين رهبر گرايش آنارشيست ها روبروی گرديد 

هايی که زير " انجمن " و " انجمن های سری " قاد داشت که بين الملل تحت نظارت مستقيم او اعت. امتناع ورزد 
  .  قرار گيرد  کنترل خود او بودند

  "مرکزيت " و " آتوريته  "   با "مبارزه "  باصطلاح  در واقع اين گرايش خرده بورژوايی می خواست ؛ تحت لوای
    .بر بين الملل تحميل کند ) ه هيچگونه پايبندی به مرکزيت واحد نداشت که چيزی جز فراکسيونی ک( ؛ رهبری خود را 

، شيوه های مخرب باکونين شديداً ) شورای عمومی ( در همين کنگره بود که بمنظور تقويت رهبری پرولتری واحد 
  .مورد انتقاد و سپس او و همفکرانش را از بين الملل اخراج کردند 

 اين نظر انحرافی باکونين و يا بلانکی را مبنی براينکه حزب سياسی ضروری نيست و لذا اولين درس آموزنده کمون
  . روی عمل خود بجای توده ها تکيه داشتند، در عمل کاملاً بی اعتبار نمود و نادرستی آنرا باثبات رساند

ا بدست آوردند ، می  تجربه کمون نشان داد بعداز اينکه کارگران سرمايه داران را شکست داده و قدرت سياسی ر-٢
بايست دولت سياسی خودرا برپا کنند و اين دولت دوران گذار بر اساس ماهيت طبقاتی خويش ، فقط می بايد 

يعنی عالی ترين شکل . يعنی متشکل شدن کارگران بصورت هيئت حاکمه . ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا باشد 



تا زحمتکشان قادر گردند با نيروی مسلح خويش در . نج و کار يعنی اداره امور جامعه توسط نيروهای ر. دمکراسی 
  دوران برپايی ساختمان سوسياليسم ، نيروهای ضد انقلاب سرمايه داری را سرکوب کنند 

  :آلمانی چنين گفت )  ضد مارکسيستها -اپورتونيست ها" ( تنگ نظران سوسيال دمکرات " انگلس خطاب به 

بدانيد اين ديکتاتوری چه شکلی داشت ؟ به کمون پاريس نگاه کنيد ، ديکتاتوری بسيار خوب آقايان می خواهيد " 
  . " پرولتاريا اين طور بود 

در واقع کمون پاريس نمونه عملی زنده ديکتاتوری پرولتاريا را ارائه داد که از اين لحاظ کمون نمونه درخشان صحت 
  .ره آن ، مختصراً سخن رفته است انديشه ی مارکس بود ،امری که در مانيفست کمونيست در با

در توضيح . پروسه خيلی طولانی تر از آن است که مارکسيست ها فکر می کردند " زوال دولت "  کمون آموخت ؛ -٣
  : ماهيت دولت مارکس و انگلس چنين بيان داشتند 

از ( ه طبقاتی خود ، آنرا دولت ، در بهترين حالت شری است که پرولتاريای پيروز در پيکار برای بدست آوردن سلط" 
در ) از بدترين جنبه های آن ( به ارث می برد ، شری که پرولتاريا درست مانند کمون پاريس ، از مضار آن ) گذشته 

مگر آن زمانی که ، نسل تازه ای از مردم ، که در شرايطه اجتماعی تازه و آزادانه . کوتاه ترين زمان ، رها نخواهد شد 
  . " کنند ، توانايی آن را بدست آورند که تمامی اين دولت را بروبند و از پيش پای خود بردارند ای پرورش پيدا می

با احکام و ) چون جمهوری اسلامی ايران( لذا کسانی که تصور ميکنند بعداز سرنگونی دولت های سرمايه داری 
، ) ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا (  دوران گذار قوانينی که برخاسته از حکومت نوين است ، بدون وجود دولت سياسی

بدون ايجاد شرايطی که بتوان در بستر آن به پرورش نسل جديد پرداخت ، نسلی که نه برای مناقع حقير خويش بلکه 
در جهت منافع تمام افراد جامعه کار و فعاليت کند ، می توان مقدرات کشور انقلاب شده را براحتی به پيش برد تصور 

در خصوص اين مطلب در بخش ضرورت ديکتاتوری . ر واقعی و در بهترين حالت خوش بينانه ، نخواهد بود غي
  .پرولتاريا مفصلاً سخن خواه رفت 

 کمون با وضوح کامل روشن ساخت را ه رسيدن به قدرت در شرايط وجود نظامات ارتجاعی و سرمايه داری ، تنها -٤
 های ارتجاعی حاکم است ، که راه هرگونه امکاناتی را برای دستيابی به از کانال سرنگون کردن قهرآميز رژيم

  . دمکراسی واقعی از کارگران و ديگر زحمتکشان محروم کرده بود 

که بورژوازی بخاطر منافع طبقاتی خود تاريخاً در خيانت به ملت خود ترديد نداشته و :  کمون همچنين آموخت -٥
 ، ارتجاعيون فئودال در مبارزه انقلابيون فرانسه ،با دشمنان  ١٧٨٩لاب بزرگ همانطوريکه در انق. نخواهد کرد 

 ، در مبارزه عليه  ١٨٧١ سلطنت طلب فرانسه در سال - ارتجاعيون بورژوا  که به همان ترتييب. خارجی متحد شدند 
  .کارگران قيام کننده در پاريس با بيسمارک صدر اعظم آلمان پروسی همدست شدند 

شرکت زنان هم دوش با کارگران و ديگر زحمتکشان در عرصه نبرد طبقاتی عليه : رانبهای ديگر کمون  درس گ-٦
 -کمون با قدرت تمام ثابت کرد بدون شرکت زنان در مبارزه ، امکان پيروزی هر مبارزه اجتماعی. دشمن طبقاتی بود 

  .سياسی مقدور نخواهد بود 

يروی رنج و کار بوده و نه تنها موثرترين عامل در کندی و تندی روند زنان در جوامع طبقاتی همواره نيمی از ن 
  .مبارزه ، بلکه عامل اساسی پيروزی آن می باشند 

لذا بايد توجه داشت ؛ مبارزه زنان در تشکل های جداگانه از قبيل تشکل های زنان فمينيست ، بدون ارتباط ارگانيک با  
  .ه منافع طبقاتی زحمتکشان و بويژه کارگران منجر نخواهد گرديد ديگر تشکل های انقلابی و با هدف خدمت ب

اصولا سازمان های دموکراتيک موجود در جوامع طبقاتی از قبيل ؛ سازمان زنان ، سازمان مستقل کارگران ، سازمان  
ازمان يا اتحاديه کارگران ، سازمان صندوق تعاونی کارگران ، سازمان دانشجوايان ، سازمان فرهنگی معلمان ، س

انجمن پرستاران ، سازمان يا انجمن کمک به کودکان بی سرپرست ، سازمان يا انجمن کمک به معتادين ، سازمان يا 
انجمن کمک به دختران فراری و بی سرپرست ، و يا هر نهاد دموکراتيک ديگری که با هدف کمک بدين اقشار و 

 با کل   ديگر سازمانهای متعدد طبقه کارگر اهرم های ارتباطی تسمه و  طبقات ايجاد می شود ، بايد از آنها بمثابه



اردوی زحمتکشان تحت رهبری واحد پيشاهنگ طبقه کارگر در مصاف با اردوی ستمگران تحت رهبری بورژوازی ، 
  .استنباط گردد 

اقل معضلات و در غير اينصورت با وجود صدها نهاد و سازمان دموکراتيک در کشور های سرمايه داری ، می بايد حد 
مشکلات اقشار و طبقاتی که دارای سازمانهای دموکراتيک مربوط بخود می باشند، حل شده و يا اثری از آن در جامعه 

  .باقی نمانده باشد 

در حالی که واقعيت های دردناک طبقاتی موجود در جوامع سرمايه داری بيانگر اين حقيقت مسلم است که تنها  
  . ت رهبری واحد طبقه کارگر می تواند راه حل نهايی اين دردها باشد مبارزات سازمانيافته تح

 حول پرچم   توده های ميليونی رنج و کار مبارزاتی که بتواند اين نهاد های دموکراتيک را بمثابه تسمه های ارتباطی 
 مبادرت   و بينادی آنواحد طبقه کارگر متشکل گرداند و با کسب برتری قوای طبقاتی از طريق انقلاب به حل ريشه ای

  .ورزد و نه از راه مبارزات نهاد های پراکنده و جداگانه از يکديگر

در نتيجه بايد توجه داشت ؛ مبارزات زنان انقلابی هنگامی می تواند از برندگی طبقاتی برخوردار گردد که در ارتباط با 
 شرکت زنان قهرمان در کنار ديکر همرزمان همانطوريکه. مبارزات ديگر اقشار و طبقات زحمتکش قرار داشت با شد 

  .کارگرشان در کمون پاريس ، حقانيت اين راه سرخ را باثبات رساند 

زنان و مردان هم طبقه در کمون پاريس در کنار هم با رزم مشترک دشمن غدار و غارتگر طبقاتی را بزيرکشيدند ، 
ند ، باهم در مجلس شوراها خلق احکام و قوانين در جهت باهم در يک انتخات آزاد همگانی به نمايندگان خود رای داد

منافع زحمتکشان به تصويب رساندند ، باهم اداره امور جامعه را به پيش بردند، باهم در يک سنگر بدفاع قهرمانان از 
 در يک -موجوديت کمون در مقابل يورش وحشيانه بورژوازی به مبارزه پرداختند و سرانجام باهم در يک سنگر

 در يک محله و در پايان در کنار ديوار پرافتخار هم پيمانان پرلاشنز خون در خون درکنار - در يک خيابان-چهکو
    .يکديگر غنودند و نمونه درخشان از رزم مشترک عليه خصم طبقاتی را در تاريخ جاودانه گرداندند 

  : مارکس در توصيف کار های درخشان کمون چنين گفت 

ردن دو فقره از بزرگترين هزينه ها يعنی ارتش و مستخدمين دولت به شعار همه انقلاب های کمون با از بين ب" 
  . "بورژوازی يعنی حکومت ارزان ، جامعه حقيقت پوشاند 

اين درس تاريخی که مارکس روی آن تکيه می کند ، حاوی نکته بسيار شايان توجه می باشد که لنين چنين توضيح 
  : می دهد 

ه پرداختی بعنوان حق سفره و هرگونه مزايای پولی مستخدمين دولت و رساندن حقوق همه صاحبان الغاء هر گون" 
  " مشاغل در کشور به سطح دستمزد يک کارگر 

نتيجه اين اقدام درخشان کمون يعنی ؛ تحول از دمکراسی بورژوازی به دمکراسی پرولتاری ، تحول از دمکراسی 
برای سرکوب طبقه معين به " نيروی خاص "  ، تحول از دولت بمعنای ستمگرانه به دمکراسی طبقات ستمديده

  .سرکوب ستمگران از طرف نيروی همگانی اکثريت مردم يعنی کارگران و دهقانان می باشد 

بدون استثنأ قائل بودن برای ( در واقع انتخابی بودن کامل تمام صاحبان مشاغل و قابل تعويض بودن آنها در هر زمان 
در عين حال که منافع کارگران و ديگر " دستمزد يک کارگر "  رساندن حقوق آنها به سطح عادی و) مقامی 

، همراه با سلب مالکيت از سلب کنندگان يعنی با گذار ) از اقدامات سياسی ( زحمتکشان را کاملاً در خود دارا می باشد 
به معنی پلی است که سرمايه داری را به از مالکيت خصوصی سرمايه داری بر وسائل توليد به مالکيت اجتماعی 

     .و اين همان راهی بود که کمون پاريس جهت تحقق اش نهايت کوش خود را بکار برد . سوسياليسم می رساند 

  : مارکس در توضيح اين اقدام درخشان کمون گفت 

عده معدوی ثروت می سازد ، کمون قصد داشت آن مالکيت طبقاتی را که با کار تعداد زيادی از انسان ها ، برای " 
  . "قصد داشت از سلب مالکيتِ  کنندگان ، سلب مالکيت نمايد . الغاء نمايد 



کمون اساساً يک دولت کارگری ، محصول مبارزه طبقه توليد کننده ، عليه طبقه سلب مالکيت کننده بود ،  : "  و يا 
  "ت بگيرد شکلی بود که سرانجام رهايی اقتصادی کار بايد بر طبق آن صور

که کارگران بمحض اينکه  :  درس ديگری از کمون ، درس مهمی بود که مارکس و بعدها لنين روی آن تاکيد داشتند
راجع به اين امر مهم . قدرت را بدست گرفتند ، نمی توانند دولت بورژوائی را با خواسته های انقلابی خود تطبيق دهند 

  :  طی نامه ای چنين نوشت ١٨٧١سال  آوريل ١٢مارکس در بحبوی حيات کمون در 

من بيفکنی ، خواهی ديد که من اقدام بعدی انقلاب فرانسه را " هيجدهم برومر " اگر تو نظری به فصل آخر کتاب " 
برخلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامی از دستی بدست ديگر داده نشود بلکه درهم : چنين اعلام می دارم 

 شرط مقدماتی هر انقلاب خلقی واقعی را در قاره تشکيل می دهد و اين همان چيزيست شکسته شود و همين نکته هم
  . "که رفقای پاريسی قهرمان ما در انجامش کی کوشند 

بيان فشرده ای از درس عمده مارکسيسم در " درهم شکستن ماشين بوروکراتيک و نظامی دولتی  "  در واقع عبارت
 "  درس اساسی که امروزه از دستور کار اغلب احزاب. سبت به دولت می باشد مورد وظايف پرولتاريا در انقلاب ن

    . فراموش گشته و آنرا در اثر تحريف ليبراليستی کائوتسکی امری منسوخ شده اعلام می دارند  "چپ 

ت در عمل کمون پاريس عليرغم شکستش ، اولين موفقيت واقعی انقلابی طبقه کارگر جهان بود که توانس :  پايان کلام
بطوريکه نيم قرن بعد ؛ انقلاب سوسياليستی اکتبر در روسيه قادر گرديد . نخستين ضربه را بر دژ سرمايه وارد کند 

  :لنين کبير در وصف کمون پاريس گفت . آنرا سرنگون کند 

  "کمون با تمام اشتباهاتش ، بزرگترين نمونه بزرگترين جنبش پرولتری قرن نوردهم بود " 

  


